
صلاة المسافر والوطن: 

نماز مسافر و وطن: 

هـذه عـبارة الشـرائـع عـن الـوطـن: (والـوطـن الـذي يـتم فـيه: هـو مـوضـع 
سـكنه واسـتقراره وكـل مـوضـع لـه فـيه مـلك أو شـبهه - كـأرض المـقابـلة أو 
الأنـفال الـتي انـتفع بـها بـإذن الإمـام - قـد اسـتوطـنه سـتة أشهـر مـتوالـية 

فصاعداً، بشرط أن تكون في الملك دار للسكن). 
عبارت زیر در کتاب شرایع در مورد وطن آمده است: (وطنی که نماز در آن کامل است: هر 
جایی که فرد داراي ملک یا مانند آن (مثل زمین زراعی یا انفالی که با اجازة امام معصوم از 
آن بهره میبرد) باشد و شش ماه پشت سر هم یا بیشتر در آن مکان سکونت داشته باشد به 

شرطی که در آن ملک محلی براي سکونت باشد). 

س١٥٩/ ومـاذا إذا كـانـت الـدار إرثـاً ولـلشخص حـصة فـيه، هـل تـكون 
داراً للسكن للحكم بكون المكان وطناً ؟ 

پرسش ۱۵۹: 
اگر خانه ارثی باشد و شخص سهمی در آن داشته باشد، حکمش چگونه است؟ آیا همین که 

خانه اي براي سکونت است، می توان حکم به وطن بودن آن مکان نمود؟ 

ج/ يــجوز أن يــحكم بــأنــه وطــن لــه إذا كــان قــد ســكن فــيه ســتة أشهــر 
متوالية أو أكثر وكانت حصته تصلح ليسكن فيها. 

پاسخ: 
می توان به اینکه آنجا وطنش است حکم نمود در صورتی که شش ماه پشت سر هم یا بیشتر 

در آن سکونت کرده باشد، و سهم او صلاحیتِ سکونت در آن خانه را می رساند. 

س١٦٠/ مــــسقط الــــرأس هــــل يــــعتبر وطــــناً مــــع أن ســــكنه فــــي مــــكان 
آخر ؟ 

پرسش ۱۶۰: 



آیا با وجود اینکه محل سکونتش در مکانی دیگر باشد، محل تولد، وطن محسوب می شود؟  

ج/ مسقط الرأس لا يعتبر وطناً إلا مع تحقق الشروط المذكورة.  
پاسخ: 

محل تولد وطن محسوب نمی شود مگر با محقق شدن شروط گفته شده.  

س١٦١/ تـــوالـــي الســـتة أشهـــر هـــل يـــضر فـــيها ســـفره فـــي أثـــنائـــها 
للزيارة مثلاً أو للعمل ثم عودته؟ 

پرسش ۱۶۱: 
 ـبه عنوان مثال براي زیارت یا کار ـ و سپس بازگشتن، در شش ماه پشت  آیا به سفر رفتن 

سرهم بودن خللی وارد می کند؟ 

ج/ لا يضر. 
پاسخ: 

ضرري نمی زند. 

س١٦٢/ هــل نــية الإعــراض عــن وطــنه ورحــيله إلــى مــكان آخــر يؤثــر 
على كون المعرض عنه وطناً من أول يوم الإعراض ؟ 

پرسش ۱۶۲: 
آیا نیت رفتن از وطنش و کوچ کردنش به مکانی دیگر، تاثیري در وطن بودن مکان نیت 

شده از اولین روز نیت کردن به رفتن، دارد؟ 

ج/ الــــوطــــن الــــذي تتحقق بــــه الشــــروط المــــذكــــورة يــــبقى وطــــناً وإن 
هجــره، ولا يخــرج عــن كــونــه وطــناً إلا مــع انــتفاء الشــروط المــذكــورة. أمــا 
المــكان الــذي هــو ســاكــن ومســتقر فــيه مــع عــدم وجــود مــلك لــه فــيه فــيتم 

فيه، ولكن إن هجره ومرّ به في سفره يقصر فيه ولا يقطع سفره. 
پاسخ: 

وطنی که شروط گفته شده در مورد آن محقق شده باشد وطن باقی می ماند اگرچه از آنجا 
هجرت کرده باشد، و از وطن بودن خارج نمی شود مگر با از بین رفتن شروط یاد شده. اما 



مکانی که در آن سکونت و استقرار دارد اگر ملکی در آنجا نداشته باشد، نماز در آنجا کامل 
است، ولی اگر از آنجا هجرت کند و در سفري از آنجا عبور نماید، نمازش در آنجا شکسته 

است و سفرش را قطع نمی کند.  

س١٦٣/ لـو لـم يـعرض عـن وطـنه الـسابق ولـكنه عـاش فـي مـكان غـيره 
سنين ولم يرجع إلى هناك للسكن، فهل يبقى المكان الأول وطناً ؟ 

پرسش ۱۶۳: 
اگر کسی از وطن سابقش روي گردان نشده باشد ولی سال ها در مکان دیگري زندگی کرده 

و براي سکونت به آنجا برنگشته باشد، آیا هنوز مکان اول، وطن محسوب می شود؟ 

ج/ المــكان الــذي لا يــزال يــسكنه ويســتقر فــيه يــتم فــيه حــتى يهجــره 
ويــعرض عــنه، أمــا الــوطــن الــذي يتحقق مــع الشــروط المــذكــورة فــيبقى 
وطـــناً يـــتم فـــيه إلا مـــع انـــتفاء الشـــروط المـــذكـــورة، ولا يـــضره أنـــه هجـــره 

وأعرض عن السكن فيه.  
پاسخ: 

در مکان زندگی او مادامی که در آنجا استقرار و سکونت دارد نمازش تمام است تا هنگامی 
که از آنجا هجرت کند و از آنجا روي گردان شود. اما وطنی که شروط یاد شده در مورد آن 
محقق شده باشد، وطن او باقی می ماند و نماز در آنجا تمام است مگر هنگامی که شروط 
مذکور از بین برود؛ و اینکه او از آنجا هجرت کند یا از سکونت در آنجا روي گردان شود، 

ضرري به وطن بودنش نمی رساند.  

س١٦٤/ مـن كـان مسـتأجـراً ولـم يـكن لـه مـلك فـي المـديـنة الـتي يـسكن 
فيها هل يعتبر ذلك وطناً له على الرغم من بقائه فيه سنين كثيرة ؟ 

پرسش ۱۶۴: 
کسی که مستأجر است و ملکی در شهري که در آن سکونت می کند ندارد، آیا آنجا وطن او 

به حساب می آید، با وجود اینکه سال ها در آن ساکن بوده است؟ 

ج/ مـكان سـكنه واسـتقراره يـتم فـيه ومـنذ أول يـوم يـسكنه مـا دام قـرر 
الاسـتقرار فـيه، ولـكن إن هجـره وأعـرض عـنه لا يـتم فـيه إن مـر بـه أثـناء 



سـفره مـا دام لـيس لـه مـلك فـيه مـهما كـانـت مـدة سـكنه الـسابق فـي هـذا 
المكان. 

پاسخ: 
در مکان سکونت و استقرارش از روز اولی که در آنجا ساکن شده تا زمانی که مقرر کرده 
در آنجا سکونت کند نمازش تمام است؛ ولی اگر از آنجا مهاجرت کند و از آن مکان روي 
بگرداند، اگر در طول سفرش از آنجا گذر کند نمازش تمام نیست، در صورتی که در آنجا 

ملکی نداشته باشد، هر چند سکونت پیشینش در این مکان بوده باشد. 

 * * *


